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   قالب شعر فارسي يا عربي؟  :مثنوي
   

                                                                 ينباقر قرباني زر∗ 
      

  كش به حضرت استادپيش

 ايي ـبـ مجتاالله فتح دكتر

  چكيده
سرايي و و غالباً در داستان هاي پركاربرد در ادبيات فارسي استمثنوي يكي از قالب

بيات مزدوج نيز در اد ،از ديگر سو. رود شرح و بيان داستانهاي طولاني به كار مي
ن است كه يا هما ثنوي توسط ايرانيان ابداع شدها قالب مآي. اي كهن دارد عربي پيشينه

 كنند؟ در اين مقاله سعي شده است با مزدوج استفاده مي عربها به جاي آن از واژة
به اين  ،ترين مثنويهاي شعر فارسي بيات عربي و قديمترين مزدوجهاي اد توجه به كهن

  . پرسش پاسخ داده شود
  

  ارجوزه رجز،  ، مزدوج،  مثنوي قالبهاي شعري،  :هاي كليدي واژه

                                                 
  گاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزدانشيار دانش *
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   مقدمه

هم اثر  فته و برپذير گر اثرو عربي در موارد گوناگوني از يكددو ادبيات فارسي 
بلاغت،  معاني،   مفاهيم، ، ها هكارگيري واژ  هر شامل بير و تأثثن تأاي. اند گذارده

بحث قالبهاي   ث ساختار،از حي  يكي از موارد مهم،. باشد مي... اوزان شعري و 
 خاستگاه قصيده و ارجوزه ادبيات عربي بوده و رباعي  ترديد بي .شعري است

اما  ؛اند شدهات عربي وارد نيز از ادبيات فارسي نشأت گرفته و به ادبي يبيتو دو
قالبها نظير مثنوي يا مزدوج نيازمند بررسي از برخي  بارة براي حكم كردن در

  . بيشتري هستيم
 

  بحث و بررسي
ة شاهنامچونان  ،شاهكارهاي ادبيات فارسي قالب مثنوي كه بسياري از

 سنايي، حديقة  نظامي، خمسة، گرگانياسعد الدين فخر ويس و رامين  فردوسي،
اند،  شدهدر آن قالب سروده  ،سعدي بوستان  مولوي، مثنوي  عطار، مثنويهاي

مثنوي منسوب به  واژة. قالبها در شعر فارسي است ترينكاربردشك يكي از پر بي
جفت «ه به معني اند ك و آن را مزدوج نيز ناميده  است به معني دو دو؛» مثنْي«

ابيات مستقلّ بناي آن بر دوج يا مثنوي شعري است كه مز. است» گردانيدن
ه و اين نوع شعر براي به حد ه طور عليع است و هر بيت دو قافيه دارد برَّمص

 ؛419ـ418 ، صالمعجم، قيس شمس( رود نظم كشيدن داستانهاي بلند به كار مي
علاوه  ،در ادبيات عربي .)180، ص 1ج  ،كشاف تهانوي، ؛72 ، صبدايع كاشفي،

مزدوجه نيز به ة مزاوجه و قصيدة قصيد  مزاوجه،  ج،عنوانهاي مزاو ،بر مزدوج
؛ 176، ص 7ج  ؛455 ، ص6ج  ،الحيوان  ،جاحظ(اند  ار رفتهكه همين معنا ب

، الادبا معجم، ؛ ياقوت100، ص 4، ج يتيمه  ؛ ثعالبي،57 ،46 ، صالاوراق  صولي،
البته  ؛اند در بحر رجز سروده شده  بي غالباًمزدوجهاي شعر عر .)2693، ص 6ج 
 نبچ بن( شود وافر نيز مزدوج يافت مي ندرت در ديگر بحرها نظير رمل و به

كه در مثنويهاي مشهور  طرفه آن). 2/567: 1988  ستوتزر؛ 7/825: 1993
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خوريم و اين بحر از اوزان غيرمشهور در مثنوي است  نمي، به بحر رجز برفارسي
: 1964  لازار،  ؛230ـ5/227: 1316 تربيت : براي وزنهاي مثنوي نك(

اوزان مثنوي را ) 180، ص 1، ج كشاف(جالب است كه تهانوي  .)194ـ38
نظامي دانسته و گفته است كه در بحرهاي بزرگ از جمله  ةخمسهمان وزنهاي 

  . مثنوي نگويند ،رجز تام
 

  سرايي در عربي مزدوج پيشينة
بيات عربي به وج در ادترين شعر مزد شدن كهن  سروده با توجه به منابع موجود، 

سرايان به  فهرستي از مزدوج ،در اين قسمت. گردد مياول هجري باز اواخر سدة
و سپس نخستين مثنويهاي سروده شده در ادبيات  1گردد ترتيب تاريخي ذكر مي

  . فارسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 بارة كه در  اي مزواجه، در قصيده) ق 90حدود :م( بن صفوان قناّص خالد. 1
آن را  )176، ص 7، ج الحيوان( دارد كه جاحظ» پيل« بيتي در بارة  يد است،ص

   2.نقل كرده است
بيت مزدوج از ق دو  96در وقايع سال ) 518، ص 6، ج تاريخ( طبري. 2

   3.سود نقل كرده است يبن اب  ابومطرفّ وكيع
 قالب بيت در نوزده  )ق 126: م( روان در شاماز ملوك بني م  بن يزيد، وليد. 3

   4.مزدوج دارد

بن   قبهدر پاسخ به ع  الاصل، شاعر ايراني  ،)ق168: م( رد تخارستانيبن ب بشار. 4
بيت و در قالب  82اي در  ارجوزه  تواند رجز بسرايد، بشار نمي گفته بودرؤبه كه 
، ديوان  ار،بش  ؛49، ص 1، ج البيان  ،جاحظ( و براي عقبه فرستادسرود  مزدوج

  ). 172ـ156، ص 2ج 
و او نيز از عربي   والي مدينه، بن سليمان،  از جعفر) ق 213: م(اصمعي راوي . 5
 غذا و مواد خوراكي روايت كرده است بارة شناس پنج بيت شعر مزدوج را درنا
   .)296ـ295، 1، ج ديوان  عسكري،(



 180 / آينة ميراث، شمارة 49

 
ن را براي برمكيا كليله و دمنه كتاب  )ق 200: م( بن عبدالحميد لاحقي  ابان. 6

، ص 23، ج الاغاني( به نقل ابوالفرج اصفهاني. در قالب مزدوج به نظم كشيد
  :دو بيت آغازين آن اين است) 139

أدب و مـحنه هـذا كتـاب   عي كليله دمنهدو هو الذي ي  
  و هـو كتـاب وضـعتهْ الهند    فيـه احتيالات و فيه رشـد

  
، طبقات( معتز  ده هزار و ابنات آن را چهارتعداد ابي) 211، ص الوزرا(جهشياري 

تنها منظوم مفقود گشته و  متأسفانه اين ترجمة. اند هزار بيت دانسته پنج) 241ص 
صولي  بيت آن را 74 ؛ از جملهاستاي از آن باقي مانده  پراكنده  ابيات

بيت از قصيدة  27همچنين  صولي 5.نقل كرده است) 50ـ46 ، صالاوراق كتاب(
 ، صهمان( روزه و زكات نقل كرده است ،ابان لاحقي را در مورد زهدزدوجة م

تصريح كرده كه ابان لاحقي افزون بر ) 132، ص الفهرست(ابن نديم ). 52ـ51
را بلوهر و بوذاسف و كتاب انوشروان  ةسير  ،اردشير ةسيرهاي كتاب كليله و دمنه

نيز شعر  ، انحمد  حقي،فرزند ابان لا. نيز در قالب مزدوج به نظم كشيده بوده است
 57 ، صالاوراق (بيت آن را صولي  108ق سروده كه عش بارة مزدوج بلندي در

  .  آورده است» مزدوجه قصيدة«با عنوان ) 62ـ
كه در سرودن مزدوج   فقيه و متكلم شيعي نامبردار،) ق 210 :م( بن معتمر بشر. 7

، ص 1 ، جالامالي، لهديا علم: نك( توانمندتر از ابان لاحقي دانسته شده است
: نك(مزدوج سروده است ر قالب دهاي مختلف  ابياتي را در زمينه  ،)187

؛ 202 ، صالانتصار ؛ خياط،455، ص 6ج   ؛239، ص 4، ج الحيوان  جاحظ،
  .)640، ص ثمار ،ثعالبي

مزدوجي سروده كه گويند  ارجوزة 6نژاد شاعر ايراني) ق 211: م(ابوالعتاهيه . 8
) 31ـ30، ص 4، ج الاغاني( ابوالفرج اصفهاني .زار مثل بوده استهشامل چهار

از سرودة بيت  47 )447ـ444 ص(ابوالعتاهيه  ديوانرا آورده و در بيت آن  23
  . آمده است» ذات الامثال«
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) ع(در بحث از آغاز آفرينش و فرزندان حضرت آدم) ق 249 :م(بن جهم   علي. 9

  ). 45، ص 1، ج مروج  ،يعودمس( شعر مزدوج سروده است بيتدو 
يكي در  :ند دارددو شعر مزدوج بل  عباسي، ةخليف  ،)ق 296 :م(معتز   ابن. 10

 يو ديگر) 29ـ6، ص 2، ج طبقات  ابن معتز،( معتضد عباسي بيت در سيرة 410
  ). 37 ـ30، ص 2، ج همان(بيت  122در ذم صبوح در 

خي در قالب مزدوج تاري نيز شعري) ق 320 :م( بن شيخ  بن محمد احمد. 11
  .)11: 1944 باومنگرو(سروده است 

 بارة بيت در 445ارجوزة مزدوجي در ) ق 328 :م( بد ربه اندلسيع  ابن. 12
اين جنگها از . سروده است ،حاكم اموي اندلس  بن محمد،  جنگهاي عبدالرحمان

ص ، 4، ج العقد الفريد  ربه، ابن عبد :نك( بوده است ق 322تا  301سال 
  ). 483ـ459
13 .مدر  ]طرد= [ شكار بارة ارجوزة مزدوجي در) ق 357 :م( انيدابوفراس ح

  .)243ـ235، ص ديوان  ابوفراس،: نك( بيت سروده است 135
در برگردان امثال ) چهارم سدة :م( بن محمد ابوالفضل سكّري مروزي احمد. 14

بيت از اين امثال را سيزده . داشت فارسي به عربي در قالب مزدوج دستي توانا
  . نقل كرده است) 100، ص 4، ج يتيمه( ثعالبي نيشابوري

ق عش بارة اي بلند در نيز سروده) چهارم سدة :م( بن علي شيباني  مدرك. 15
   .)2697 ـ2693، ص 6، ج الادبا معجمياقوت، : نك(دارد در قالب مزدوج 

  
بحث فارسي يا عربي بودن توان  بهتر مي ،تاريخي با توجه به اين پيشينة ،اينك
اختراعات «اند مثنوي از  ؛ زيرا برخي گفته قالب را مورد بررسي قرار داداين 
در  )مزدوج =( و اين قسم شعر) 4 ، صهتذكر  علي،آغا احمد :نك(است » عجم

 براي داوري در). 2/84: 1358  براون( 7ادبيات قديم عربي شناخته نشده است
  :ضروري است توجه به چند نكته بارهاين 
شعرهاي باستاني و  رفته و در در شعر پيش از اسلام ايران قافيه به كار نمي. الف
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ا پس از اسلام در ايران قافيه وجود نداشته است و شعر مقفغربي  ايراني ميانة

،  كريستنسن( 8گوي آن را سرمشق قرار دادند رايج گشت و شاعران فارسي
،  نابراينب ؛)6/832: 1991 ينو برو؛ د164ـ163: 1374 ابوالقاسمي ؛24: 1920
  . بيش از مثنوي در فارسي است ،تاريخي مزدوج در عربي پيشينة

وج در ادبيات عربي از ترين شعر مزد كهن ،طور كه پيشتر گفته آمد  همان. ب
هاي فارسي از ترين مثنوي ؛ در حالي كه قديمنخست هجري است اواخر سدة

از  ،)598: 1350 ،محجوب( رم هجري استچها اواخر سدة سوم و اوايل سدة
شهيد   ،)388، ص غرر، مرغني( مروزي يسرايان چون مسعود ترين پارسي كهن
  ). 246ـ208: همان( 9و رودكي سمرقندي) 38: 1964 لازار( بلخي

شعر مزدوج در ادبيات عربي ممكن ) 45: 1933( الوهاب عزّامعبد به عقيدة. ج
كه  توضيح آن. از رجز مشطور پديد آمده باشد دليها يا به تق است از مطلع قصيده

، ص 28، ج تاريخ،  طبري( كردند اشعار را به رجز و قصيده تقسيم مي  در عربي،
كردند  و لقب شاعر را به كسي اطلاق مي) 68 ، صكتاب القوافي  ؛ اخفش،8299

 ،دتواند رجز هم بگوي سرا مي و معتقد بودند كه شاعر قصيده سرا باشد كه قصيده
سرايي را  جملگي توان قصيده  ، ولي رجزسرايانعمد از آن روي گردانده ولي به
، 1، ج العمده  ابن رشيق،( نه شاعرشود  از اين رو به آنان راجز گفته مي ،ندارند
هاي  خانه) 375ـ373 ، صالغفران لةرسا( العلاء معرّيابو .)185ـ184ص 
سرايان ديده و  هاي قصيده خانه تر از تر و كوچك سرايان را در بهشت كوتاهرجز

هاي تو و گفته كه اگر رجز) ق 14: م(عجاج  بن  م خيال خطاب به رؤبهدر عالَ
كه بحر  جالب آن. از آنها حاصل نخواهد شدنيكو  يك قصيدة ،پدرت گرد آيد

» حمار شاعران«ترين بحر شعري به نثر دانسته و به آن لقب  رجز را نيز نزديك
بن   خليل .)121: 1989 وت؛ غازي يم67ـ66، ص الادب  رصافي،( اند داده

مشطور و رجز منهوك را از  رجز) 66ـ64، ص 6، ج العين(احمد فراهيدي 
از اين رو   نامد؛ هايي مسجع مي پاره داند و آنها را سخن شعر عربي بيرون مي دايرة
  را در جنگ خندق) ص( پيامبر اكرم گفتة
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دميت إلّا إصبع و ف   هل أنتي سبيل االله ما لقيت  
  ست و نيز ديگر گفتة آن حضرت راكه رجز مشطور ا

   انـــا ابـنُ عبـدالـمطلب  لاكــذبالنــبي انـــا
  

 )69 :يس(زيرا به تصريح قرآن كريم  ؛شعر نناميده است  كه رجز منهوك است،
را ) ق 175: م(هاي خليل بن احمد  اين گفته. شاعر نبوده است )ص(پيامبر اكرم 

ابن   ؛611ـ610، ص 10، ج تهذيب هري،از: نك(اند  ديگر لغويان نيز ذكر كرده
  ). 105ـ104، ص 6، ج العرب لسان  منظور،

 ،ستاز جهت تاريخي شكوفايي رجز در ادبيات عربي و در زمان امويان بوده ا
 .خوريم مييت و صدر اسلام نيز به رجز برجاهل هر چند در ديوان شاعران دورة

عبد و لبيد بن   و طرفه) 423 ، صديوان( آن در شعر امرئ القيس ترين نمونة نهك
بن جشمَ عجلي، عجاج و   اغَلْبَ .)84، ص 4، ج البيان  ،حظجا( خورد به چشم مي

را نخستين كسي ) ق 21: م( برخي اغلب عجلي 10.سرا بودند پسرش رؤبه ارجوزه
زيرا پيش از او  ؛عربي سروده استهايي طولاني در ادبيات  دانند كه ارجوزه مي

 ابن قتيبه،( شد ابياتي چند به شكل رجز به هنگام جنگ يا مفاخره سروده مي
در حالي كه  ،)25  ، ص21، ج الاغاني اني،؛ ابوالفرج اصفه613، ص 2، ج الشعر

ند كه جايگاه رجز را بالا شمر را نخستين كسي برمي) ق 90 :م(برخي ديگر عجاج 
 ةهاي خان بر ويرانه هنند كرد و در آن از نسيب و گريبه قصيده مابرد و آن را 

 ، صديوان  عسكري، ؛130، ص 28، ج تاريخ مدينه  ابن عساكر،( محبوب ياد كرد
  ). 484، ص 2، ج المزهر ، سيوطي  ؛294

هاي  از اوايل عصر عباسي به بعد نيز شاعران براي اشعار تعليمي و منظومه
ة قالب مزدوج را برگزيدند تا با توجه به جنب  نون،تاريخي و شرح علوم و ف

: 1976  ضيف(اهند موسيقيايي آن از خشكي و جمود مباحث علمي و حكمْي بك
توان  براي نمونه مي .)15: 1966  ؛ شاكر الجودي216 :1970  ؛ نالينو146، 140

  :به چند مورد اشاره كرد
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مربوط  ثمزدوجه در مباح اي قصيده) ق 180: م( بن ابراهيم فزاري محمد. الف

  ؛ ياقوت،144ـ143 ،رسائل  بيروني،( به نجوم از خود به جاي گذارده است
   .)7/825: 1993 چنب بن  ؛2295، ص 5، ج الادبا معجم
   11).ق 428: م( ب از ابن سينادر ط اي ارجوزه. ب

ة كشاورزي سروده است بار اي در ارجوزه) ق 750:م(ابن ليون تُجيبي . ج
  .)12:  1944اوم ونبگر(
  . ابوالعتاهيه قابل ذكر است كه پيشتر بدان اشارت رفت ها سرودةالمثل ضرب در زمينة. د
به براي نمونه . هاست اين سروده مباحث صرفي و نحوي بخش مهمي از. هـ

 كه ابياتي از آن بر جاي مانده )ق 370:م( بن منصور يشكري احمد ارجوزة
 و) 392، ص 1، ج بغيه  ؛ سيوطي،104، ص 2، ج ارتشاف  ابوحيان اندلسي،(

، 2، ج الظنون كشف  خليفه، حاجي( اشاره كرد توان مي )ق 672: م(ابن مالك  هالفي
   .)1369ص 
 1932: م( معاصر نيز برخي از اجتماعيات و حكمْيات احمد شوقيدر دورة . و
. )220ـ219، 10ـ2/5: 1980شوقي( به شكل مزدوج سروده شده است) م
نيز برخي از ) م 1965: م(اب نقولا ابوهناّ  و )م 1898: م( حمد عثمان جلالم
: 1995  ابوهنّا :نك( اند بلهاي لافونتن را به شكل مزدوج به عربي برگرداندهفا

  ). 2/568: 1998  ؛ ستوتزر194، 139ـ137
  

  نتيجه
هن گردد كه مزدوج در ادبيات عربي جايگاهي ك هويدا مي ،بنابر آنچه گفته آمد

ها در اين قالب براي  موسيقي قافيهگويي  ،تدريج متروك گرديده داشته ولي به
عرب به هماهنگي  طبع زيرا ظاهراً ؛عربها به حد اشباع و كفايت نبوده است

به مزدوج قانع كند همين را توانسته خود  ها مقيد بوده و نمي كلمات و توالي قافيه
ت عربي و قافيه در شعر دو زبان فارسي امر بيانگر ميزان اهميت قصيده در ادبيا

 اسعاد عبدالهادي  ؛216ـ215: 1376 شفيعي كدكني  :نك( و عربي تواند بود
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پي برد ) 338: 1336( آربري توان به صحت گفتة جا مي از همين .)120: 1981
. نوي ايراني دانسته بودو صداي مث بي سرسرايي عربي را مقدمة  كه رجز و ارجوزه

و  ، نبودهمثنوي  آورندةاگر ايران پديد )192ـ4/191: 1363( ي نعمانيشبل به گفتة
عربي تا  زيرا در ادب ؛اين تقليد از اجتهاد هم بالاتر است ،از رجز تقليد كرده باشد

ولي از شاعران  ،بسيط به سبك شاعرانه سروده نشدهبه امروز حتي يك مثنوي 
مطرح ) همانجا(د براون ادوارچه آن. ايران هزاران مثنوي عالي و ممتاز موجود است

اشعار مطول فارسي به مثنوي از اختراعات و ابتكارات سرايندگان «كرده كه 
توان گفت كه مثنوي  پس مي. همين ديد قابل تطبيق استبا  ،»زبان است فارسي

عربي است كه شكوفايي آن در ادبيات فارسي بوده است و سرودن  ـ قالبي فارسي
روي از همين سنتّ است كه پرداختن  صر فارسي نيز دنبالهمثنوي در ادبيات معا

  . طلبد بدان از موضوع اين مقاله خارج است و فرصتي ديگر مي
  
  نوشتها پي

پس از  ةشد براي مزدوجهاي سروده .چهارم هجري تنظيم شده است تا سدة هرستاين ف. 1
  . دمراجعه كني) 12ـ11: 1944( باومين تاريخ در ادبيات عربي به گرونا

  و هومن الأفيال زنْدبيلُ     ذاك الذي مشفْرَه طويلُ  .2
  . همان ژنده پيل فارسي است» زندبيل« واژة

  وم قُدر ــم يقْدر أم يـيوم لأ          في أي يومي من الموت أفرّ . 3
  رع م اُلم أرِع و ل  في أي يومٍ    رع قَي أحزمَِ جياد الــلاخَيرَ ف  

  . آورده است) ع( به نام حضرت علي) 252، 239، ص 5، ج العقد الفريد(نخست را ابن عبدربه بيت 
دوج را اين سروده شدن اين ابيات مز واقعة) 47ـ46، ص 7، ج الاغاني( ابوالفرج اصفهاني. 4

 به وي خبر دادند. بن يزيد در يك روز جمعه با يارانش شراب نوشيد وليد: گونه آورده است
بيت  نوزده و فراز منبر رفت او نيز بر ، جمعه خوانده شود جمعه است و بايد خطبة كه امروز

رسايي و پا و )ص(عت حضرت رسولن  ،مزدوجش را خواند كه داراي تحميدشعر 
  . سپس از منبر به زير آمد. بود )!!( خواهي از خداوند آمرزش
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، وفيات(ابن خلكان  كه به گفتة  ،ارالصادح و الباغم  ،نيز كتاب خود) ق 490:م( ابن الهباريه. 5

هزار بيت در قالب در دوكليله و دمنه  به شيوة ، هاي شگفت او بوده از سروده) 456، ص 4ج 
ابن الهباريه، : نك( حكم و امثال است بارة كه بخشي از آن نيز در  مزدوج به نظم كشيده است،

  ). 115ـ96 ، صالصادح
براي تفصيل ( نژاد اند و ايراني از موالي بوده  ام زيد، ابوالعتاهيه،  كيسان و مادر  جد ابوالعتاهيه،. 6

  ). 5  ، ص4، ج الاغاني ابوالفرج اصفهاني،: نك
  . وجه صحيح نيست  به هيچ ،هاي مطرح شده ادوارد براون با توجه به نمونه اين گفتة. 7
ان تا مدتي قافيه نداشته هاي قديم اير ترانه«: است كه گفته )79: 1342(قياس شود با بهار . 8

 هاي اند و برخي ترانه شده گفته مي “مزدوج” و سپس تمام قافيه بوده يا به طرز مثنوي
  ».ابونواس نيز بر همين منوال است

كار فارسي هنوز به تقليد شاعران نو  صفاريان، اند كه در دورة را نيز چنين گفته علت اين امر. 9
  تافت؛ نميبار سنگين مثنويهاي طولاني را برشعر فارسي  ستةرگفتند و نهال نو ربي شعر مياز ع

 منظومشاعران را به سرودن مثنوي و  ،سامانيان از آن جهت كه خود ايراني بودند ،از ديگر سو
: 1342 محجوب ( كردند ايران و ايرانيان ترغيب مي ساختن داستانهاي افتخارات گذشتة

  ). 187ـ184
10 .هاي  دالملك اصعمي و با تصحيح دكتر عزت حسن و ارجوزهاج به روايت عبديوان عج

اند و در هر دو ديوان تنها  م البروسي در بيروت به چاپ رسيدهپسرش رؤبه نيز با تصحيح ولي
  . خوريم كه در نوع خود جالب است به ارجوزه بر مي

  :دو بيت آن را نقل كرده است) 553: 1353( آبادي نجم. 11
  انيــعـستـزل باالله مـم يـول  ينا يـقول راجي عفوه ابـن س

  ب بالارشاداسمع صحيح الط  يا سائلي عن صحه الاجساد
    

  منابع 
، به كوشش جمعي ميراث ايران  عزيزاالله حاتمي، ةترجم  ،»ادبيات ايران« ،1336 ،ج .ا،  آربري

   .از خاورشناسان، تهران
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